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  پيشگفتار
  
  
شناسـي امـروز اسـت؛        ، يكي از مباحـث عمـدة روان       »شناسي احساس و ادراك     روان«

ادراك به طور اعم، به معنـاي علـم و آگـاهي انـسان از جهـان بيـرون و دنيـاي درون                   
 اساس شناخت و شناسايي انسان، موضـوع بحـث فلاسـفه            عنوان  بهاوست، و از ديرباز     

را » عقـل «اي بـه نـام    ، و بعـضي ديگـر قـوه   »ت حسي تجربيا«برخي از آنان    . بوده است 
علـم  را يكي از مراحل     » اك حسي راد«اي نيز     و عده دانستند،    معيار شناسايي انسان مي   

ــ ــي  و ادراك و مقدم ــي م ــي و عقلان ــناخت كل ــق ش ــمردند ة تحق ــي آنچــه در  . ش ول
اسـت كـه پايـه و اسـاس         » ادراك حـسي  «ن   آ ،شناسي علمي امروز مطرح اسـت       روان

در اين توصيف از ادراك حسي، محرك فيزيكـي، موجـود           . دارد» شناختي ـ زيستي«
ارچوب طرحهـاي آزمايـشي،     ه ـزنده و پاسخ فيزيولوژيك آن يا رفتار ادراكـي در چ          

شناسان براي كشف مكانيزمهاي ادراكي و به منظور تبيين رفتار            روان. شود  بررسي مي 
گيرنـد و بـا       ات كمـك مـي     زنده با محركهـاي محيطـي، از حيوان ـ         يافتة موجود   سازش

. كننـد   يافتن ادراك انسان را بررسي مي       ملاحظاتي خاص، چگونگي تشكل و سازمان     
علوم مختلفي كه در اين روند نقش دارند، هر يك با توجه به نوع نگرش خود، يكي                 

  .سازند از ابعاد ادراك را روشن مي
م در نظـر    گذشته، به منظور سهولت تحقيق، احساس و ادراك را جداي از ه ـ            در

 عنـوان   بـه دانند و احساس و ادراك را         ناپذير مي   گرفتند؛ ولي امروزه اين دو را جدايي        مي
  .زنند ه اعم از حيوان و انسان با آزمايشهاي دقيق محك مييك رفتار كلي موجود زند

شناسـي ادراك، نظريـة گـشتالت از اهميـت خاصـي           هـاي روان    در ميان نظريـه   
 بــي و آزمايـشگاهي پيــروان ايـن مكتــب، چگــونگي  هـاي تجر  داده. برخـوردار اســت 
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. دهـد   را نشان مي  » خطاهاي ادراكي «و  » ثبات ادراكي «هايي مانند     سازمان يافتن پديده  
بنابر اين نظريه، ادراكِ هر چيز جداي از مجموعة دربرگيرندة آن ميسر نيـست؛ زيـرا                

گذارنـد؛    مـي در ادراك تأثير) گشتالت(دهندة ميدان ادراكي   مجموعة عناصر تشكيل  
  .شود خود ادراك مي» كلّ«به تبع » جزء«يعني هر 

كننـده و     و پيروان آن، ادراك را حاصل تـأثير متقابـل فـرد ادراك            » ايمز«مكتب  
بــه آزمايــشهاي » شناســي تعــاملي روان«داننــد و در چهــارچوب  شــده مــي شــيء ادراك

اي اجتمـاعي   كننده، ارزشه   متعددي در خصوص آمادگيهاي رواني و ذهني فرد ادراك        
  .اند در تعامل با واقعيت و چگونگي سازمان عناصر ميدان ادراكي، دست زده

امروزه فيزيولوژيستها با تحقيقات بسيار دقيق روي سـاختمان و عملكـرد مغـز،              
انـد كـه حقـايق        شناسان فيزيولوژيست قرار داده     هاي گرانبهايي را در اختيار روان       داده

اه عــصبي مركــزي و نقــش آنهــا در ضــبط و ربــط بــسياري از ابعــاد ناشــناختة دســتگ
بـا وجـود ايـن هنـوز        . محركهاي محيطي، يعني ادراك حسي را روشن سـاخته اسـت          

  .سؤالات بسياري در چگونگي ادراك وجود دارد كه به آنها پاسخي داده نشده است
كه دربردارندة اطلاعـات     ـ دوين كتابي جامع  ـه ت ـوان ب ـت  ونه مي ـن، چگ ـرايـبناب

اقدام كرد؛ در حالي كـه در        ـ شناسي احساس و ادراك باشد      ر خصوص روان  كافي د 
 جــامعي كــه قابــل قبــول همــة  هــاي آزمايــشگاهي دقيــق و نظريــة منــابع موجــود، داده

با وجود اين، نياز به يك كتاب درسي دانشگاهي در          . شناسان باشد، وجود ندارد    روان
عنوانها و ريـز مطالـب برنامـة        باعث شد تا براساس فهرست      » احساس و ادراك  «زمينة  
كتابي بـا   ـ ريزي رسيده است كه به تصويب شوراي عالي برنامه ـ ن درس ـي اي ـآموزش

بدين منظور در حد دسترسـي بـه        . تأليف شود » شناسي احساس و ادراك     روان«وان  عن
  دانـشجويان  شناختي، به نحوي كه بـراي      ـ منابع فارسي و خارجي، مطالبي در ابعاد زيستي       

شناسي قابل درك باشد، فراهم آمـد؛ بـه ايـن اميـد كـه در جهـت پيـشبرد علـم                       روان
  .شناسي احساس و ادراك، گامي برداشته باشيم روان

بـه  ) كليـات  (فـصل اول   :مطالب اين كتاب در دوازده فصل ارائـه شـده اسـت           
ــم و ادر  ــة عل ــايي و    اتاريخچ ــاي اروپ ــان، حكم ــفة يون ــات فلاس ــي نظري ك و بررس
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بديهي اسـت، بحـث فلـسفي ادراك در         . فة اسلامي اختصاص دارد   دانشمندان و فلاس  
هـاي   گنجد و در نظر نبوده است كه از تجـرد ادراك بـا ارائـه نظريـه               اين مختصر نمي  

متعدد مكتبهاي فلسفي سخن گفته شود؛ بلكه با توجه به اهميت موضوع بحـث، لازم               
  .اي بشود ختصر اشاره فلاسفه در سير تاريخي مطالعات آنان، مءبوده است كه به آرا

 »پـسيكوفيزيك «، روشهاي مطالعة احساس در چهارچوب روشهاي         فصل دوم  در
شناسـي در مكتـب      مطرح گرديده كه بـه لحـاظ تـاريخي بـا اولـين آزمايـشهاي روان               

گيـري    آغاز شده است؛ در اين روشها، به حاصل آزمايشهاي سنجش و اندازه           »وونت«
قـانون تـواني    «و  » قانون لگاريتمي حـواس فخنـر     «،  »كسر وبر «هاي حواس مانند      آستانه

هـاي ديگـري    با توجه به روشـهاي پـسيكوفيزيك، نظريـه     . اشاره شده است  » استيونس
  .نيز به اختصار مطرح شده است» سطح سازش«و » پذيري علامت تشخيص«همچون 
، دربارة دستگاههاي حسي و كـنش آنهـا نـه تنهـا از               فصلهاي سوم تا هشتم    در

شناسي، و چگـونگي مكـانيزم نظامهـاي ادراك     وژيك، بلكه از بعد روان    لحاظ فيزيول 
البته با توجه بـه تـداخل مباحـث ايـن         . هاي علمي بحث شده است      حسي براساس يافته  

شناسي فيزيولوژيـك، تـا حـد امكـان از توضـيح              فصول با فيزيولوژي عمومي و روان     
  .ده استجزئيات نظامهاي حسي و تشريح دستگاههاي گيرنده خودداري ش

، از ساختمان و سازمان ادراك با تكيه بر نظرية گشتالت و قوانين             فصل نهم در  
  .آن سخن رفته است

شناسي   ، از چند پديدة ادراك قابل آزمايش در آزمايشگاه روان          فصل دهم  در
  .ادراك، شواهدي ارائه شده است

 ضـيح هاي فردي و اجتماعي عوامل مـؤثر در ادراك را تو            ، جنبه  فصل يازدهم  در
  .ايم داده

، بحث مختصري دربـارة ابعـاد مختلـف خطاهـاي ادراك و              فصل دوازدهم  در
  .اختلالات آن ارائه شده است

سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم      «اميد است، انتشار اين كتاب كه به اهتمام         
 سـطح علمـي دانـشجويان     يگيـرد، در ارتقـا      صـورت مـي   ) سمت(» انساني دانشگاهها 
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شـك ايـن كتـاب        بـي . مندان به اين رشته، گام مؤثري باشد        و علاقه شناسي    رشتة روان 
مانند هر تأليف ديگري، خالي از عيب و نقص نيست؛ بنابراين، انتقادها و پيشنهادهاي              

توانـد در رفـع ايـن نقـايص راهنمـا            استادان، همكاران ارجمند و دانشجويان عزيز، مي      
  .باشد

حوي در تـأليف، ويـرايش و چـاپ         در خاتمه، مؤلفان از تمامي كساني كه به ن        
، »شناسـي سـمت     كميتة روان «ويژه اعضاي محترم     هباند،    اين كتاب ايشان را ياري داده     

  .كنند صميمانه سپاسگزارند و توفيق روزافزون آنان را از خداوند متعال، طلب مي
  

  محمدكريم خداپناهي ـ محمود ايرواني
  


